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 حروفيه

فرقه اي سست پندار در باور مذهبي،پايدار و استوار د ر مبارزات 

  اجتماعي

  ∗عباسقلي غفاري فرد

  چكيده
ه از گـروه هــاي متـصوفه شـيعه بودنــد كـه در روزگـار اســتبداد و خـونريزي و كــشتار         حروفيـ

ير پاي سم اسبان ايـن  اميرتيمورگوركان به پا خاستند، يعني در روزگاري كه ارزش و كرامات انساني ز          
در چنين فـضايي دفـاع از   . كشورگشاي سنگدل و سربازان خونريز او بي محابا بر زمين ريخته مي شد        

فلسسفه ي وجودي انسان و به گونه اي مبارزه ي منفي در برابر اعمال ضد انساني آن سپاه خونخـوار،          
داكاري لازمه ي آن به حـساب مـي   اقدامي بسيار مخاطره آميز به نظر مي رسيد و از جان گذشتگي و ف  

حروفيه اين موقعيت حساس را دريافتند و  براساس ديدگاه مذهبي و برپايه ي فلسفه و عرفـان ،                 . آمد
از ديـدگاه اجتمـاعي،   . انسان را تا مرتبه ي الوهيت بالا بردند و از نظر دين بـاوران بـه راه كفـر رفتنـد           

   تند و در برابر ستم و بيداد حكومت وقت به شدت مبـارزه      حروفيه به برابري و حقوق انساني باور داش       
اين مقاله تلاش دارد به بررسي زندگاني رهبر اين فرقه، فضل االله نعيمي، هرچند كوتاه، و           . مي كردند   

لازم بـه  . ويكي از خلفاي او، عمادالدين نسيمي و آراء و انديشه هاي حروفيه و ادبيـات آنهـا بپـردازد                  
  متن مقاله عمدتاً گزارشي از تاريخچه ي فرقه و شرح حال دو تـن از رهبـران آن و   يادآوري است كه 

آراء و انديشه هاي فرقه را دربر مي گيرد و   تحليل هاي مقاله بيشتر در نتيجـه گيـري مـنعكس شـده             
.است  

 
ه، اميرتيمورگوركان،فـضل االله نعيمـي، عمادالـدين نـسيمي،باورهاي         : واژه هاي كليـدي     حروفيـ

  فيهحرو

                                                

  هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي عضو∗

  3/6/90:     تاريخ پذيرش مقاله1/10/89:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه

   هنوز از تاخت و تاز و كشتارهاي خونين مغول هاي نخستين و پادشاهي دين و   
بر ايران حكومـت مـي كردنـد،        » ايلخانان«فرهنگ گراي جانشينان هلاگوخان كه با نام        

ديري نگذشته بود كه كشورگشاي ديگري به پا خاست و خونريزي و كشتار دوبـاره از              
آخرين ايلخان بزرگ، خلأ قدرتي     ) ق.ه736(گ سلطان ابوسعيد  پس از مر  . سرگرفته شد 

مي توان  گفت كه پـس       . پيدا شد و مدعيان سلطنت در صحنه ي رقابت پديدار گشتند          
تـاريخ  «پيروزي هاي همين مدعيان، فصل مبسوطي از    از مرگ او، جنگ ها، شكستها و      

يلخـان هـا از هـم    در پي اين وضعيت  قلمـرو ا    . سياسي ايران را به خود اختصاص داد      
). 134، 1368اشپولر،( ».پاشيد و هريك از قسمت ها سرنوشتي مخصوص به خود يافت   

در هر بخشي از خاك ايران، جاه طلبان به ادعاي پادشاهي برخاستند و سلطنت يكپارچه 
آل چوپان و آل جلايـر در بغـداد و     . ايلخانان به شكل يك نظام  ملوك الطوايفي درآمد        

ادشاهي برافراشتند؛ آل كرت در شرق خراسـان و سـربداران در غـرب     در تبريز پرچم پ   
خراسان حكومتي تشكيل دادند؛ سادات مرعشي در مازندران قدرت را به دست گرفتند؛ 
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در سيستان فرمانروايان محلي به پا خاستند؛ لرستان و كهگيلويه در دست اتابكـان بـود؛       
ر؛ درجزايـر و سـواحل خلـيج    درشرق فارس ملوك شبانكاره و در جنوب آن حكـام لا        

نزديـك بـه   . فارس ملوك هرمز و در بقيه خاك آنجا، آل اينجو فرمانروايي  مـي كردنـد   
 مردي به دنيا آمد 736 شعبان 25چهار ماه و نيم پس از مرگ ابو سعيد، يعني در تاريخ             

اين مرد همان اميرتيمـور  . كه مقدر بود چهل و شش سال بر سرنوشت ايران حاكم شود  
ق نخستين يورش خود  به ايران را آغاز كرد و به مدتي طولاني .ه782ان بود كه درگورك

  ).5، 1379ميرجعفري،(نگاه كنيد به. (بر كشور و برسرنوشت مردم ايران حاكم شد

  اميرتيمورگوركان فرمانرواي ايران

   اميرتيمور پيش از يورش به ايران، براي گرفتن ماوراءالنهر به خوارزم و پايتخت        
حسين صوفي پادشاه خوارزم خود را پنهان ساخت و .  حمله كرد) گرگانج(ن جرجانيه آ

تيمور پس از غارت و چپـاول و گـرفتن امـوال بـسيار از مـردم آن شـهر بـه سـمرقند                  
ملك غيـاث الـدين پادشـاه    . سپس از جيحون گذشت و به آل كرت پرداخت   . بازگشت

از آنجـا كـه تيمـور در        . سيـستان رسـيد   آنگاه نوبت به مردم     . هرات از در تسليم درآمد    
دوران راهزني، براثر زخم تيري در سيستان براي هميشه لنگ شده بود، با كينه اي هرچه  
تمام تر به آن سوي روانه شد و پس از آن كه اسلحه ي مردم را بانيرنگ از دست آنهـا               

جه علي  سربداران تاخت و خواه جانبسپس ب. بيرون آورد به كشتار و غارت پرداخت  
شـاه  . بعدازآن، اميرتيمور به فارس لشگر كـشيد      . مؤيد حاكم سربدار از در تسليم درآمد      

منصور مظفري حاكم فارس در برابر تيمور ايستادگي كـرد و پـس از نبـردي شـجاعانه            
دراين نبرد، شاه منصور چنان شجاعتي از خود نشان داد كه سال ها در دربار          . كشته شد 

و سرانجام، بـا شكـست حـاكم مازنـدران، فرمـانروايي           .  گفتند سمرقند از آن سخن مي    
  ).22-37ميرجعفري،پيشين،.(تيمور برايران كامل شد
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   اگرچه امير تيمور را به دلاوري و برخي ازصفات نيكو هم ستوده اند، تا آنجا كه 
جملاتـي  .  بوده و ادعاي دادگري هم داشته است   "راستي رستي "گفته اند نقش خاتم او    

  :ام مرگ بر زبان رانده چنين استكه هنگ
و از فضل بيشمار ملك غفار چشم دارم كه گناهان مرا اگرچه بسيار است              «

به همين بخشد كه دست تعرض ظالمان را از دامن روزگار مظلومان كوتاه كرده              
ام و نگذاشته ام كه در زمان سلطنت من از قـوي بـر ضـعيف زوري رود، مگـر             

  ).54پيشين،(».و مرا از آن خبر نبوده باشدآنچه به من نرسانيده باشند 
و هرچند يكي از جهانگردان هم گزارش مفـصلي از دادگـري تيمـور ارائـه كـرده           

، اما بيشتر منابع از ستمگري و سخت دلي      )249-52 ،1374نگاه كنيد به كلاويخو،   (است
،فرمان داد تا   781مثلا پس از تصرف خوارزم در       . وسخت كشُي تيمور سخن مي گويند     

شهر را خراب كنند و از مردم آن بر هركس دست پيدا كنند بكشند و لـشكريان او نيـز                  
پـس از آن  789از آن جمله دراصفهان هـم در ). 606،  1376اقبال آشتياني، . (چنين كردند 

كه مردم شهر به قيام و شورش برخاستند و نزديك سه تا شـش هـزار تـن از سـربازان           
 آمد و فرمـان داد سـپاهيانش شـهر را بـه تـصرف               تيمور را كشتند، امير تيمور به خشم      

درآوردند و بنا به روايتي هفتاد هزار سر آدمي را جمع كرده از سرهاي بريـده شـده ي                    
در برخي از منابع تيموري تعداد مناره هاي . آنها درچندين محل كله مناره ها برپا كردند      
  :برپاشده، حتي هزار عدد نيز ذكر شده است

ن كه نمي خواستند به دست ،خود مباشر قتل شوند، سر بعضي از لشكريا  «
 مي خريدند و مي سپردند و در اوايل حال سـري بـه بيـست دينـار        1از ياساقيان 

  ).45ميرجعفري، پيشين، (». بود، و همچنان هر كه را مي يافتند مي كشتند2كبكي

                                                

سـپاهي را   : ؛ ياسـاقي  )21036/14،  1373نگاه كنيد بـه دهخـدا،     (كارمندان دربار ): يساقي؛ يساقچي (ياساقي-1

و ملك زين العابدين و ملـك ايـوب كـه          «:  آمده ؛به معني ياسا، يعني مجارات    .)258،  1374استرآبادي،(نامند

  .)  367، 1356طهراني،(» .كشندگان ملك خلف بودند به ياساق رسانيدند

دينار منسوب به او دينـار كبكـي   ). 53،55،  1383نگاه كنيد به دوغلات،   (كبَك از پادشاهان ماوراءالنهر بود    -2

.خوانده مي شود  
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  :  ويكي ديگر از مورخان مي نويسد
كم شد كه هفتـاد سـر آدمـي         اهل شهر عرضه ي شمشير بليات گشته ح         «

نمونه ي روز رستاخيز ظاهر شد و حقيقت قيامت آشكارا گـشت و  . جمع آورند 
فرمان فرمود كه از سر ها مناره ها و گل توده ها ساختند و از دروازه ي توقچي                
تا قلعه ي طبرك كه نصف ديوار اصفهان است بيست و شش مناره در يك هزار      

عبـدالرزاق  «.بر نـصف ديگـر هـم بـود امـا كمتـر      و پانصد سر بر آورده بودند و    
  ). 596، 1383السمرقندي، 

   همچنين تيمور در جنگ با عثماني ها، شهر سيواس را گرفت و فرمان داد چهار     
هزار سوار را در چاه ها كرده خاك بر آنها ريخته هلاك ساختند و شهر سـيواس را بـا                  

او در تــصرف ســيواس، ). 838عبــدالرزاق ســمرقندي، پيــشين،.(خــاك يكــسان كردنــد
پس از آن كه سپاه سيواس تسليم شـدند، تيمـور        . ستمكاري و شقاوت زيادي نشان داد     

فرمان داد تا هر گروهي از فرماندهان و سركردگان به نزد او بيايند و با خود مبلغي زر و 
چون ايـن مبلـغ را دريافـت كـرد چنـين      . سيم بياورند و قول داد كه خون آنها را نريزد     

مود كه مي خواهد با ايشان درباره ي امري كه بسيار مورد علاقه ي آنهاست سـخن                  وان
بسياري از سرشناسان و پيشوايان مردم شهر بيرون آمدنـد زيـرا بـه قـول مؤكـد         . بگويد

تيمور اطمينان يافته بودند، اما تيمور فرمان داد كه چاله هايي كندند و به مجـرد آن كـه                   
ن آمدند، فورا رو به آنها كرد و گفت، چون بـه آنهـا قـول       آنها از دروازه هاي شهر بيرو     

). 43-44كلاويخو، پيشين، .(داده است كه خونشان را نريزد، آنها را زنده به گور مي كند            
داسـتان  . مثله كردن، سربريدن،كلهّ منار ساختن و غارت نمودن براي او امري آسان بـود   

جلالي .(صفهان ساخته مشهور استمنارهايي كه ازجمجمة هزاران مقتول در سيستان و ا 
: در حق او جز اين نشايد گفت كـه     « :    يكي از مورخان مي نويسد    ). 4،  1372پندري،

در ). 235،  1373ابـن عربـشاه،   (».ناقص آمد و بار مظالم بدوش گرفت و گرانبـار رفـت           
روزگار چنين فرمانروايي بود كه حروفيه در صحنه ي مذهبي، اجتماعي، و سياسي ايران 

  .ظاهر شدند
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  فضل االله نعيمي، رهبر حروفيه

حتي برخي معتقدند كه فـضل،  .  برخي او را استرآبادي و برخي تبريزي دانسته اند  
آثاري كه از او برجـاي مانـده نـشان مـي دهـد كـه فـضل،                  . مشهدي الاصل بوده است   

م هجري قمري در اسـترآباد چـش      740بيشتر منابع برآنند كه او در سال      . استرآبادي است 
پدرش قاضي القضات استرآباد بود و در اوان كودكي فضل دار           . به جهان  گشوده است    

ميرجعفـري،  .(فضل تا پايان نوجواني در همـين شـهر بـه سـر بـرد              . فاني را وداع گفت   
 در همان ايام در استرآباد و مناطق پيرامون آن رويدادهاي سياسي پرآشوبي ).169پيشين،

رگذشت ابوسعيد آخرين ايلخان بزرگ، اميـر شـيخ         توضيح آنكه پس از د    . شكل گرفت 
گروهي از امـراي ابوسـعيد بـا او بـه دشـمني        . حسن ايلكاني بر آذربايجان دست يافت     

در آنجا يكي از شاهزادگان چنگيزي را كـه         . برخاسته از خراسان به آذربايجان گريختند     
 ـ             ود و طغـا تيمـور      در مازندران اقامت داشت و از نبيره زادگان يكي از برادران چنگيز ب

طغاتيمور تا قيام سربداران، بـر خراسـان و گرگـان        . ناميده مي شد به ايلخاني برگزيدند     
فرمان مي راند و خراسان را به دسـت گماشـتگان خـود بـه وضـعي نـاگوار اداره مـي                  

همين نارضايتي و تبليغات شيخ خليفه و شـاگرد         ). 354،470اقبال آشتياني، پيشين،  .(كرد
ي زمينه را براي قيام سربداران آماده كرد و هنگامي كـه فرسـتادگان        او شيخ حسن جور   

مغول حاكم خراسان، در باشتين از روستاهاي سبزوار به خانه ي حسين حمزه و حسن            
حمزه پسران خواجه فضل االله رفته از آنها شراب و شاهد طلبيدنـد، ايـشان برآشـفتند و     

به . ننگ نداريم و سر به دار مي دهيم  فرستادگان مغول را كشتند و گفتند ما تحمل اين          
؛ 468،469نگـاه كنيـد بـه اقبـال آشـتياني، پيـشين،       .(اين ترتيب، قيام سربدران آغاز شـد      

چون در همان ايام در استرآباد و   ).104-1363،101؛ مرعشي   1351،43،45پطروشفسكي،
ــه،    ــت، و از آن جمل ــدادهاي سياســي پرآشــوبي شــكل گرف ــون آن، روي ــاطق پيرام من

موريان اعلام ايلخاني نمودند و سربداران خـروج كردنـد، ايـن وقـايع سياسـي و               طغاتي
آشوب هاي حاصله از آن با شوريدگي فكري اين ايام درهم آميخت و در جسم و روح     

 سالگي استرآباد را ترك گفت و بـه سـير و سـفرآغاز        19 يا 18او در   . فضل اثر گذاشت  
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شـد ودر بازگـشت در تبريـز بـا سـلطان         ابتدا به اصفهان رفت و سپس عازم مكهّ         . كرد
فضل مدتي از عمر خود را در نواحي خوارزم و خراسان و . اويس جلايري ملاقات كرد

 دوبـاره بـه تبريـز      776ساير شهرها گذراند و پس از سفر د وم خود بـه مكّـه درسـال                 
او در خـلال دو سـال   . بازگشت و زندگانيش از اين به بعد، حال و هواي ديگري يافت 

پايــه هــاي آيــين جديــد خــود را اســتوار      )778تــا776(مــت خــود در تبريــز  اقا
  ).169 -70ميرجعفري، پيشين،.(ساخت

   پيروان فضل به او لقب شهاب الدين دادند و او به سيد فـضل االله حـلال خـور              
به اين معني كه حلال مي خورد و به اندازه ). 7-8جلالي پندري، پيشين ، (شهرت يافت

گار بود كه در باره ي  وي آورده اند  كه در همة زندگاني خـويش از      اي پارسا و پرهيز   
.              كسي چيزي نپذيرفت و طاقيه هاي عجمي مي دوخت  و از بهاي آن روزي مي خورد              

فضل پس از مدتي به اصفهان رفت و از نظرهـا پنهـان شـد و      ).7800/6،  1373دهخدا،(
و هفـت نفـر از داعيـان خـود را        سپس در همين شهر دعوت خود را آشـكار سـاخت            

سپس عازم خراسان شد و     .برگزيد تا در چهار گوشه ي جهان اسلام به دعوت بپردازند          
عالمـان ديـن در   . در آنجا با امير تيمور ملاقات كرد و او ر ا به عقيده ي خود فراخواند        

 فرمـان  تيمور. سمرقند و گيلان حكم به قتل او دادند و تيمور را به كشتن او برانگيختند    
فضل به ميرانشاه پسر تيمور پناه برد زيرا ميرانـشاه بـه او            . دستگيري فضل را صادر كرد    

اما ميرانشاه از در نيرنگ و ريا درآمد و فضل را دستگير ساخت             . اظهار ارادت كرده بود   
  ).171-72ميرجعفري، پيشين، .(واو را درشروان زنداني كرد

د و اين معني از نامه اي كه فضل به يكـي     فضل در زندان شروان بسيار آزرده بو    
در متن نامه،   .از ياران خود نوشته و بعدها اين نامه عنوان وصيت نامه يافته، آشكاراست            

  :اين دو بيت هم ديده مي شود
  درهمه عمرم  مرا يك دوست در شروان نبـود         

  وقت و نا اهلان يزيد و  شمر من من حسين
  

شنادوست كي باشد؟ كجا؟ اي كاش بودي آ  
روزگارم  جمله عاشورا و شـروان كـربلا        

)7801دهخدا، پيشين، (  
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   به دستور ميرانشاه فضل را از شروان به قلعه ي  النجق در نخجوان بردنـد و در          
زماني كه تيمور به نخجوان رسيد، سـر و  . ا زدآنجا ميرانشاه با دست خود گردن فضل ر  

-72ميرجعفـري، پيـشين،  .( آتش زد804تن فضل را از ميرانشاه گرفت و آن را در سال        
ميرانشاه پس از كشتن فضل، ريسمان بـه پاهـاي او بـست و در كوچـه و بـازار                   ). 171

ن و  آتش زدن جسد فضل نشان مي دهد كه علماي دي         ). 7801دهخدا، پيشين،   .(گردانيد
تيمور، فضل را از دين خارج     مي دانسته اند،وگرنه با جسد يك مـسلمان نمـي شـد              

پس از قتل فضل در النجق، مقتل او در نظر حروفيان قائم مقام كعبـه       . چنين كاري  كرد   
؛       »مارانـشاه «وقاتل فضل، ميرانشاه را،     . گشت وبراي زيارت آن آداب خاصي قائل شدند       

ــال« ؛ »مارشــه«  ميرجعفــري، (»لعــين«؛ و »ديــوزاد«؛ )12جلالــي پنــدري، پيــشين،(»دج
  .  ناميدند) 172پيشين،

  عمادالدين نسيمي

   از جانشينان فضل االله، دو تن از همه پرشورتر و شوريده تر  بودند؛ علي الاعلي        
علي الاعلي، ملقب به خليفة االله و وصي االله، جاويدان نامه ي . نسيمي و سيد عمادالدين  

او يكـي از دختـران فـضل را در حبالـه ي نكـاح خـود       .  به نظم كشيد 801 را در    فضل
او انديـشه هـاي   . داشت و مأمور بود در آسـياي صـغير آيـين حروفـي را تـرويج كنـد           

  .حروفيگري را در آسياي صغير بسط داد و آن را وارد طريقت بكتاشي كرد
ضل بود كه سـري بـسيار   اما عمادالدين نسيمي پرآوازه ترين و دليرترين جانشين ف      

دقيقا معلوم نست كه نسيمي در چـه  .پرشور داشت و شاعري سخنور به شمار مي رفت        
ق متولد .ه770شايد از روي قرائن بتوان گفت كه او در حوالي        . سالي به دنيا آمده است    

برخي او را از    . در باره ي زادگاه نسيمي نيز گزارش يك دستي وجود ندارد          . شده است 
برخي هم كه بيشتر ايراني هستند،شيراز را زادگاه نسيمي    .  در بغداد مي دانند    ناحية نسيم 
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 ترديدي نيست كه وي مدتي را در شروان و نواحي قفقاز گذرانده و با زبان 1.دانسته اند
-4؛ ميرجعفـري، پيـشين،  24-5جلالي پندري، پيشين، .(تركي از نزديك آشنا شده است    

173.(  
ارد حلقه ي مريدان فضل شد و يكي از دختـران او               نسيمي در روزگار جواني و    

سپس در ملازمت فضل به باكو رفت و پس از دستگيري وكـشته       . را به همسري گرفت   
شدن فضل بنا به وصيت او به بغداد يا جايي ديگر رفت واز ايـن بـه بعـد نـشاني از او        

نـدري،  جلالـي پ  .(ديده نميشود تا اين كه به يك بـاره خبـر اورا از حلـب مـي شـنويم                  
حلب همان جايي بود كه نسيمي با مرگ حماسي خود به حروفيـه شـهرتي               ).28پيشين،

به باور نگارنده، مكتب حروفيه نام و نشانش را بيشتر از دليري ونترسي . جاودانه بخشيد
  .نسيمي گرفته تا آموزه هاي مذهبي ومبارزات سياسي و اجتماعي

در اينجا به كوتاهي مي تـوان       . نجد   شرح كشته شدن نسيمي در اين مقاله نمي گ        
گفت كه علما، شيوخ، و قضات حلب، نسيمي را به گمراه كردن برخي اشخاص نادان و 
انداختن آنها به راه كفر و زندقه متهم ساخته سلطان مؤيد، حاكم حلب را بـه كـشتن او      

بـه ايـن   . سـلطان دسـتور داد تـا پوسـت نـسيمي را زنـده زنـده بكننـد               . ترغيب كردند 
ق شهر حلب شاهد يكي از حماسه هاي نادري شد كه تنهـا ازشـجاعان     .ه830تيب،درتر

  .شوريده اي چون نسيمي ها برمي آيد
   در جريان محاكمه ي نسيمي، يكي از قضات گفته بود كه اگر قطره اي از خـون   

اتفاقـا هنگـام كنـدن    . او به عضوي از اعضاء كسي بريزد، آن عضو هم بايد بريده شـود            
حاضران حكـم قاضـي را   . مي ، قطره اي از خون او به انگشت قاضي چكيد  پوست نسي 

قاضي بي درنگ حكم خود را حاشا كرد و گفت، من آن مطلـب را             . به او يادآور شدند   

                                                

 و  اندي  مانند منصور پا بر دار 840ققين زمان خود بود گفته اند دراز سادات عالي درجات شيراز و از مح«-1

شهادت گذاشته شربت شهادت چشيد، مرقد شريفش در خارج قريـه ي زرقـان حومـه ي شـيزاز، زيارتگـاه                

      ).1181/2، 1367حسيني فسايي،(».است
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نسيمي كه اين رياكاري و بي ايمـاني قاضـي را برنمـي تافـت          . بر سبيل مثال گفته بودم    
  :بالبداهه بيتي به زبان تركي سرود

  ارماغين كسَسن دونر حقدن كئچر    زاهدين بير ب  
  

اـز           1گور بو مسكين عاشقي سرپا سـويالار آغلام

)35، 1357باغبان،(  

   هنگامي كه پوست نسيمي را مي كندند خـون زيـادي از وي رفتـه رنگـش زرد          
من آفتاب سپهر عاشـقي ام  «از او پرسيدند چرا رنگت زرد شده است؟ گفت،     . شده بود 

  ).211/1، 1357روملو، (».تاب در محل غروب زرد ميشودآف. از مطلع عشق طالع شده
   آرامگاه نسيمي در حلب در تكيه اي قرار دارد كه بازماندگان او در آن به عبادت 

او در تكيه اي كه به نام خودش شهرت يافته در محله ي فرافره روبه روي  : مي گذرانند 
است و همه ي مـشايخي  حمام معروف به حمام سلطان در نزديكي دارالحكومه مدفون       

جلالـي پنـدري،   .(كه توليت اين تكيه را به عهده دارند به نام نسيمي شناخته مي شـوند          
  ).31پيشين، 

.    يكي از دختران فضل نيز به هنگام كشته شدن شجاعت زيادي از خود نشان داد
. ددر روزگار جهانشاه در تبريز، مولانا نجم الدين فتـواي كـشتار حروفيـه را صـادر كـر      

دختر فضل در ميان آنها قرار داشت ودر . حدود پانصد تن كشته يا به آتش كشيده شدند
  :هنگام كشته شدن اين رباعي را مي خواند. رأس حروفيه بود

  در مــسلخ عــشق جــز نكــو را نكــشند 
  گــر عاشــق صــادقي ز كــشتن مهــراس

  

ــو را نكــشند       ــت خ ــفتان زش ــه ص روب
ــردار بــود هــر آن كــه او را نكــشند     م

)98، 1369آژند،(  

  آراء و انديشه هاي حروفيه

خليفه ي خداست و همه ) ص(   فضل مي پنداشت كه مانند آدم و عيسي و محمد

                                                

سكين را نگر كـه سـر تـا پـا      اگر قرار شود انگشت زاهد را ببرند از حق روي گردان مي شود اين عاشق م -2

  پوست ميكنند و نمي گريد
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ربـارة نجـات عـالم از راه خـون در وي جمـع آمـده        عرفـاني د  –ي آرمان هاي شيعي     
به باور او دوره ي نبوت و ولايت به سر . وبنابراين مهدي و ختم الاولياء و پيغمبر است

آيين او نسخ همـه ي  . مده و ظهور او آغاز دوره اي جديد يعني دوره ي الوهيت است   آ
شرايع را به دنبال داشت و اين كه علما حكم به تكفير او دادنـد ريـشه در ادعاهـاي او            

فضل ادعا مي كرد كه مباني باطني و حقيقي حروف         ). 170ميرجعفري، پيشين ،  . (داشت
 آخرين مرحله ي  داستان نجات  و هدايت –الوهيت و كلمات قرآن بر او ظاهر شده، و

دو مرحلـه ي  ( با ظهور او آغاز گـشته اسـت       –بشر كه پيوسته تجديد و تكرير مي يابد         
پيروان فضل او را خـدا پنداشـتند و آثـارش را الهـي     ). گذشته عباتند از نبوت و ولايت 

  ).14جلالي پندري، پيشين،.(شمردند
    فضل موفق . ه، آميزه اي از انديشه هاي گوناگون بود       آموزه ها و باورهاي حروفي

شد از آراء و افكار مسيحيت، يهود و اسلام و به ويژه مـذهب شـيعه و تـصوف، آيـين              
فضل به علم حروف كه از قدمت زيادي برخوردار بود آشـنايي  . جديدي به وجود آورد 

 حـرف عربـي و    28او با استفاده از علم حروف، تمام امور واحكام ديني را به               . داشت
 حرف فارسي ارجاع داد و معتقد بود كه چون خدا محـسوس نيـست و جـز از راه                    32

سخن مركب . كلمه  و لفظ قابل شناخت نيست لذا پاية شناخت خدا لفظ و كلمه است            
از سوي ديگر لفظ مقدم    . از حروف  است و لذا اصل و لب سخن و صدا، حرف است             

به باور  ). 170ميرجعفري، پيشين، .( مقدور نيست  بر معني است و تصور لفظ بدون معني       
اين حقيقت كه خداوند به چيزي نامي       . فضل كلمة االله علت وجودي جميع اشياء است       

اهميـت وجـودي كلمـه را    » كُـن «داد و نام  چيزها را به آدم آموخت و نيز كلمة خلاقة  
ورت و  ص ـ28پس انسان به هر سوي كه رو كند عناصـر اشـياء يعنـي               . مدلل مي سازد  

مقطعه قرآن را كه نـسبت      ) حرف(=كلمه14الفباي عربي وبه طريق اولي      ) كلمه  (حرف  
  ).15جلالي پندري، پيشين،.(به ديگر حروف برتري دارند مي بينند

   تعبير معاني با حروف و اصوات در  دو قالب ريخته شده است؛ اول قالب عربي 
تاسـت و  32م حروف فارسي كهاست و دو ) ص( عدد و زبان قرآن و زبان محمد       28كه  
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فضل به تطبيق تمام مظاهر آشكار و  پنهـان     .  ي  فضل با اين حروف است       جاودان نامه 
پيروان او بعدها نظر او را گسترش .  حرف فارسي پرداخت32حرف عربي و 28جهان با

 دندان مي رويد كه برابر حروف عربي اسـت     28دادند و حتي گفتند كه در دهان انسان         
 دندان افزايش مي يابـد كـه برابـر حـروف           32ان نازل شده است و سپس به        و قرآن بد  

  ).170-71ميرجعفري، پيشين،.(است» االله«فارسي ومعادل كلمه ي 
   نشانه هاي اصلي چهره كه خطوط سياه ناميده شـده انـد، نـزد حروفيـه عنـوان                  

بالعكس، ريش .ندانسان در چهره ي او نمايان هست دارند زيرا از بدو تولد » خطوط اميه«
كه آنها نيز به هفت خط تقسيم مي شوند و بعدا در چهره ي آدمي پديد            (و سبلت را كه   

هفت خط ديگر نيز در چهـره ي آدمـي هـست كـه              . ناميده اند » خطوط ابيه «) مي آيند   
ناميده مي شوند كـه چـين هـا و     » خطوط درخشان «يا» خطوط سفيد «يا  » خطوط نوريه «

 هـا،   پلـك ان را تشكيل مي دهند و عبارتند از چهار چين   خطوط مشخص چهره ي انس    
دو چين طولي كه از طرفين بيني تا گوشه هاي لب زيرين كشييده شده اسـت و چينـي            

بـين  .  نـشانه هـست  21پس در چهـره ي آدمـي   . كه لب زيرين را از چانه جدا مي كند     
فت خط سياه اگر ه.  خط، هفت خط نخستين يعني خطوط اميه از همه معتبرترند   21اين

» حالّ« كه نماينده ي 2 مي شود در عدد 14و هفت خط سپيد يا نوراني را كه جمعشان    
زيرا هيچ موجودي براي وجود داشتن از ايـن دو خاصـيت        (است ضرب كنيم  » محلّ«و  

 32بـراي يـافتن   .  حرف عربـي اسـت  28 به دست مي آيد كه همان        28) بي نياز نيست  
 رامورد ملاحظه قرار داد كـه در بـشتر اوقـات در         حرف فارسي بايد عنصر مهم ديگري     

اين عنصر چيـزي اسـت   . علم حساب حروفيه براي تعديل محاسبه نقشي بازي مي كند      
مي نامند و عبارت است از خطي سفيد كه موهاي سر   » خطوط استوا «كه حروفيان آن را   

موجب را به دو بخش مساوي تقسيم مي كند و به طور كلي هر خط ميانه اي است كه                 
جلالـي پنـدري،   .(تعادل و هماهنگي در امري شود چـه در صـورت و چـه در سـيرت               

  ).17-18پيشين،
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باور داشتند و مي گفتند از آنجـا كـه جهـان عينـي و      1وجود   حروفيه به وحدت   
ذهني يا برون ذاتي و درون ذاتي همچنـين مـاده و روح در آخـرين مرحلـه ي تحليـل              

 و دو حـرف منبعـث از كلمـه ي مطلـق و جاويـدان              منطقي جز تركيباتي متكثر از سي     
« نيستند، بنابراين هيچ ذره اي نمي تواند خارج از ذات والاتـرين مظهـر الوهيـت يعنـي           

به اين ترتيب عناصر چهارگانه تركيبـي  . كه قدرت مطلقه و فراگيراست قرار گيرد » كلمه
لهـي را در جـسم     از حروفند وآنگاه چهار عنصرند كه پس از تركيب با يكـديگر روح ا             

در حقيقت لوح محفوظ جز همان چهـره ي فـضل نيـست و سـرانجام                . آدمي مي دمند  
از آنجا كه همه ي ما اشكال مختلف (آنچه در آسمان ها و زمين مي زيد و حتي خود ما       

يعني از لحاظ تعـداد بـي نهايـت و غيرقابـل            (خارج از هرگونه حسابيم     ) يك كلمه ايم  
  ).65-66شين،جلالي پندري، پي).(شمارشيم

   از ديد حروفيه علماي ظاهر يعني اصحاب حـديث و حنفـي كـه صـوفيان ايـن        
اصطلاح را براي آنها به كار مي برنـد، ظـاهر قـرآن را در  نظـر مـي گيرنـد و خـدا را                   
وجودي خارج از ذات آدمي مي دانند و خداي آنها خدايي است كه جملگي موجودات     

در نظر آنهـا االله و ماسـوي االله دو         . ود آورده است  را مستقل از خويشتن، از عدم به وج       
اما انسان نمونه ي  كامل خدا و خليفه ي او بر ر وي زمين و بـيش      . چيز متفاوت است  

ايـن حقيقـت را هـيچ يـك از        . از همه ي موجودات، تجلي گاه پروردگار عـالم اسـت          
آن را آشكار سـاخته  پيغمبران بر زبان نياورده اند تا اين كه شهيد اعظم فضل االله نعيمي          

فضل در زماني كه شيطان لنگ و وحشتناكي چون تيمور در جستجوي بهانـه اي               . است
حقـايق را  » تأويـل «كوچك بود تا دنيا را خراب و غارت كند با استعانت از علم متعال              

  ).77جلالي پندري پيشين،.(آشكار كرد

                                                

طرفداران وحدت وجود مغتقدند كه خداوند، روح  همه ي موجودات است و آنچه وجود دارد كالبـد ايـن              -1

برخي ديگر .  روح است و همه ي اجسام بيانگر اين روح كه خداست مي باشند و خدا عبارت است از كل اشياء

ز موجودات را در حقيقت وجودي جز خداوند نيست و هر چيزي در جهان هستي    بر اين باورند كه هيچ يك ا      

 .)324 -1375،335الحسني،.(وجود دارد خداست
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  آثار ادبي حروفيه

 توجه داشـته باشـيم، كتـاب    -ته و كتاب يعني هرگونه نوش-   اگر به معني ادبيات   
كتابخانه هاي سراسر دنيا وجود د ارد كـه آنـان در تبيـين و     هاي بسياري از حروفيه در   

اين كتاب ها در ياري رساني به مطالعات اديان و مذاهب . تشريح عقايد خود نگاشته اند
بـسياري از  . بسيار سودمندند اما از نظر هنري هيچ برجستگي ويژه اي در خـود ندارنـد     

امـا  . اين كتاب ها به تركي است حال آن كه نخستين آثار حروفيه به فارسي بوده اسـت        
 در حروفيـه اوج و  - از چشم انداز خاص آن كه اثري هنـري و ذوقـي باشـد             –ادبيات  

 - و مريد شاعرشتنها اشعار بنيانگذار اين گروه، فضل االله      . قدرتي به هم نرسانيده است    
جلالـي  .(وسطي از  از برجستگي هنري و زيبايي ادبـي رسـيده اسـت    به حد مت -نسيمي

  ).21پندري، پيشين،
تركيب يافته مـثلا  » نامه«   كتب حروفيه غالبا داراي نام و عنواني است كه با كلمه    

 آدم نامه؛ عرش نامه ؛هدايت نامه؛ استوا نامه؛ كرسي  نامه؛  :در زبان فارسي از اين كتابها
، بـشارت نامـه   در دست مي باشد و در زبان تركي علاوه بركتـاب   و جز آن  محبت نامه   

اگر چه هنـوز هـم      . و مانند آنهاست فقرنامه وآخرت نامه؛ فضيلت نامه؛  كتابهايي به نام    
نوشته هاي حروفيه درست گردآوري نشده از مقاله ها و كتابها و فهرست كتابخانه هايي 

از فـضل تـاكنون چهـار    .  ادبيات آنها پـي بـرد  كه تاكنون نشر يافته مي توان به پهناوري 
 كه در قالب مثنوي و به زبان فارسي عرش نامه : كتاب و يك ديوان شعر به نظر رسيده         

كـه  جاودان نامه . است و سه ديگر به نثر و به فارسي آميخته به گويش استرآبادي است      
 فضل بر قرآن  هم گفته مي شود، تفسيري است كه       »جودان نومه « و   »جودان نامه «گاهي  

نوشته و تأويل هاي تازه اي را كه بر آيات آن ياد كرده گواه حقانيـت دعـوت خـويش               
،  نوم نامـه .اين كتاب جز يك رشته افكار درهم و آشفته و نامفهوم بيش نيست         . پنداشته

 را هـم  محبت نامـه . جزوه ايست كه فضل خوابهاي خود را در آن يادداشت كرده است   
بت مي دهند از خود فضل است و بيشترسخن  از عـشق و معنـي       كه به علي الاعلي نس    

  نوشـته در آن نيـز نوشـته    جاودان نامـه آن رانده و بسياري از سخنان خويش را كه در      
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  محشرنامه و  كرسي نامه؛ توحيد نامه؛ قيامت نامه؛       ). 7805-7806دهخدا، پيشين، .(است
مي نيـز از آثـار برجـسته ي           عمادالـدين نـسي    ديـوان . ازآثار علي الاعلي ذكر شده است     

  ).173ميرجعفري،پيشين،.(مي رود حروفيه به شمار
  :   برخي از آثار كه امروز در نزد حروفيه مقدس است، عبارتند از

  ؛،از مير غياث الدينآدم نامه . 1
  از علي الاعلي؛اسكندر نامه،  . 2
 ، از كمال سنائي؛اطاعت نامه . 3

 ،از سيد اسحاق؛امانت نامه . 4

، از ، بويروغ، تحفة العشاق ، تـراب نامـه، توحيـد نامـه    بكتاشي نفس لري  . 5
 علي الاعلي؛

  از سليمان افندي كاتبي به فارسي؛توحيد . 6

 جاودان عرفي؛ . 7

 ديباچة حقايق؛ يا حقايق نامه . 8

 حقيقت نامه؛ . 9

 حياة؛ . 10

 ؛)خطبة الافتخار(خطبة البيان . 11

 ؛)خطبة الاقاليم(خطبة الطنجيه . 12

 ابدال؛ديوان  . 13

 روحي بغدادي؛ديوان  . 14

 ولي بغدادي؛فضديوان  . 15

 محيطي؛ديوان  . 16

 ؛نسيميديوان  . 17

 ؛)فضل االله استرآبادي(نعيميديوان  . 18

 ويراني؛ديوان  . 19
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 يميني؛ديوان  . 20

 ازسيد شريف؛ذره نامه، . 21

 به عربي؛زبور داود، . 22

 از ملا عابدين؛سرانجام، . 23

 سيد اسحاق؛شراب نامة  . 24

 از فضل االله استرآبادي؛عرفنامه، . 25

 از فرشته زاده؛عشق نامه، . 26

 نعمة االله ولي؛از فرمان الاخبار، . 27

 فرقان اهل الحق؛ . 28

 فضيلت نامه؛ . 29

 فقر نامه؛ . 30

 فيض نامه؛ . 31

 از محيطي بابا؛قسم نامه، . 32

 كتابچة بدرالدين؛ . 33

 كتابچة حروف؛ . 34

 از گلشني؛كتابچه، . 35

 از نسيمي؛كتابچه، . 36

 كتابچة نقطه؛ . 37

 كتاب ويراني؛ . 38

 از محيطي دده؛كشف نامه، . 39

 لغت استرآبادي؛ . 40

 مبدأ و معاد؛ . 41

 مجموعة گلشني؛ . 42

 سيد اسحاق؛از محرم نامه، . 43

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ـــــــــــــــــ
 

 	ّ 3S �T��Uٔ◌ٔٝ	 +V� �W ، /�  +A=Yٚٚٚٚ Z ��[ $���@ G $�� ���: ٟٝ �\� +8� �$$� ��] G $�5 +̂_� � $��3@��@ �ٔ +̀ ٟٟ �a�b�c
 

  ــــــــــــــــ

 

61 

 از اميرعلي؛محشر نامه، . 44

 مرشد؛ . 45

 مفتاح الحياة؛ . 46

 ).7807دهخدا، پيشين،(.مناقب بكتاش ولي . 47

  رد  بر حروفيه

كـشف الاسـرار و دفـع    «م ، اسحاق افندي در كتابي بـه نـام      1874/ق.ه1291   در  
اين كتاب در .  انديشه هاي حروفي و بكتاشي را با بياني دقيق و درست رد كرد   »الاشرار

 تحقيق در اصل فضل االله حروفي و بيان اصـول و          -فصل نخست :  فصل نوشته شده   سه
 فرشـته زاده؛ و  كتاب جاويدان در بيان كفريات -قوانين بعضي از بكتاشي ها؛ فصل دوم   

به بـاور او كتابهـايي كـه     .  در ذكر كفرياتي كه ديگر جاويدان ها آمده است         -فصل سوم 
اولـي ر ا   . نام جاويدان داده اند، شش عـدد اسـت    بكتاشي ها يا حروفيه نوشته و به آن         

مضلّ و ضالّ نخستين يعني فضل حروفي به هم برآورده و پـنج ديگـر را جانـشينان او                 
به گفته ي او، كفر و زندقه ي آنها در اين پـنج كتـاب بـه خـوبي واضـح و                     . نوشته اند 

يـان خـود   روشن است و خوي و عادت آنها براين اسـت كـه آن كتابهـا را نهـاني در م      
را بـه   جاويـدان  علي الاعلي، جانشين فـضل، كتـاب  . مطالعه مي كنند و تعليم مي دهند      

افراد خانقاه حاجي بكتاش داد و آن گروه آن كتاب را پذيرفتند و با آن كه مفاد كلمـات      
» سـرّ «آن علنا انكار فرائض الهي و تسليم بـه شـهوات و لـذات جـسماني بـوده، آن را           

كوت و پنهان كاري بسيار مي نمودند تا آنجا كـه اگـر يكـي از آن            ميناميدند و در آن س    
اين سرّ پنهـان همانـا   . جماعت، آن اسرار را فاش مي كرد جان خود را از دست مي داد   

كه اشاره از آن به حروف مقطعه جاويدان عبارت بود از بعضي از صفايح كفرآميز كتاب   
ــف(ماننــد  ــا(و ) جــيم(و ) واو(و ) ال ــن  شــده) زا(و ) ب ــاهيم اي ــراي معــاني و مف  و ب

و اين اسـت نـام آن   . ناميده اند» مفتاح الحياة «علامات،رساله اي تأليف كرده اند و آن را       
به ايـن دليـل   .سرّي كه هر كس صاحب آن نباشد معاني جاويدان را فهم نمي تواند كرد      
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دانسته و در پنهان كردن اسرار خود مي كوشيدند كه مبادا علماي اعلام حقايق كار آن را 
از تمام معاني بكتاشيه و حروفيه معلوم مي شـود كـه     . آن را به كلي محو و نابود سازند       

آنها در حقيقت شيعه نيستند بلكه اصولا جماعتي مشرك مي باشند كه هرچند موفق بـه         
جلب يهوديان و مسيحيان نمي شوند ولي مبادي آنها طوري است كه مسلماناني راكه به 

  ).7803دهخدا،پيشين،.( بيشتر به خود متمايل مي نمايدشيعه تمايل دارند

  حروفيه و بكتاشيان

   پس از كشته شدن فضل جانشينانش در صدد برآمدند كه آيين او را در سرتاسر               
در ميان آنها مولانا مجدالـدين اسـترآبادي، همـسر يكـي از       . جهان اسلام گسترش دهند   

زند مجدالدين و نوه ي دختري فضل بود      عضدالدين، فر . دختران فضل نيز ديده مي شد     
 در هرات بـه اتهـام سـوء قـصد بـه جـان          830كه به اتفاق گروهي از حروفيان در سال       

ــشين،.(شــاهرخ تيمــوري كــشته شــد  ــه ). 173ميرجعفري،پي ــاني 23روز جمع ــع الث ربي
، احمد لر نامي به بهانه ي تقديم عرضحالي به شاهرخ به او نزديك               1427فوريه830/21

احمد لر در اين رويداد كشته شد، امـا شـاهرخ زنـده    . ردي به شكم شاهرخ زدشد و كا  
پس از تحقيق بسيار دريافتند كه او با حروفيه مربوط بوده اسـت و عـضدالدين را          . ماند

  ).1382،70سيوري،.(در آنجا به اتهام اين ارتباط دستگير كردند و كشتند
زريـن  ( معروف بـه علـي الاعلـي     نفوذ حروفيه در آناتولي با ابوالحسن دستگردي 

او ارتباط ميان حروفيه و بكتاشي ها را برقرار         . جانشين فضل آغاز شد   ) 1376،58كوب،
حاجي بكتاش ولي . علي الاعلي به خانگاه حاجي بكتاش ولي در آناتولي رفت         . ساخت

هنگـام   .  از اهالي نيشابور بود و نام اصلي او را محمدبن موسـي خراسـاني نوشـته انـد        
حمله ي مغول ها محمدبن موسي به آناتولي گريخت و طريقتي را در آنجا بنيـان نهـاد              

اين طريقـت، عناصـري از عقايـد غـلات شـيعه،            . كه به طريقه ي بكتاشيه معروف شد      
و اعتقـادات   ] مذهب بت پرستي مغول ها    [انديشه هاي وحدت وجودي، شامانيزم تركي     
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، حاجي بكتـاش، و فـضل االله        )ص(ليدر طريقت بكتاشي ع   . حروفي را در خود داشت    
  ).1361،37رئيس نيا، .(حروفي داراي بالاترين مقامات هستند

      علي الاعلي در آناتولي به خانقاه حاجي بكتاش ولي رفت و در آنجا به گوشه 
 را بـه افـراد آن    جاويدانكتاب. گيري پرداخت و نوعي زندگاني پنهاني در پيش گرفت     

ان وانمود مي كرد كه اين كتاب همان مبادي حاجي بكتاش كه از      خانقاه تعليم داد و چن    
و همين علي الاعلي توانـست مـذهب   ). 7803دهخدا، پيشين،.(اوليا بوده است مي باشد   

از آن به بعد بيـشتر  ). 50جلالي پندري، پيشين،  .(حروفي را جانشين مذهب بكتاشي كند     
كتاش جـز نـسخه اي خطـي بـا     از كتب تعليمي حاجي ب. بكتاشيان، حروفي    بوده اند     

بنـا بـه   ). كه آن را هم يكي از پيروانش نوشته است ( در دست نيست     ولايت نامه عنوان  
بـه همـين   . مندرجات اين رساله بكتاشي ها هنوز خود را فرقه اي از شـيعه مـي داننـد                

امـا شـيعيان بـه    . علاقه ي زيادي نشان مي دهند) ص(جهت نسبت به اهل بيت رسول      
به هـر حـال حروفيـه در      . يه را از هم مذهبان خود به شمار نمي آورند         هيچ وجه حروف  

فضل را باب ميـل بكتاشـيان تـدريس و          جاودان كبير   خانقاه هاي بكتاشيان در آناتولي،      
  ).117آژند، پيشين،.(ترويج ميكردند

  حروفيه با تبليغ در آناتولي طرفداران زيادي به سوي خود جذب كردند و انديشه 
 رفيعيدر اين رهگذر، نقش  . ي به سرعت گسترش يافت و طرفدار پيدا كرد        هاي حروف 

. آثار و تأليفات رفيعي چنـين زمينـه اي را پديـد آورد       . مريد نسيمي بسيار چشمگير بود    
پس از رفيعي، حروفي هايي از قبيل ابن ملك و ويراني بابا نيز به شـيوه ي رفيعـي بـه                    

دها در آثـار منثـور و منظـوم بـسياري از          حروفيگـري بع ـ  . تبليغ عقايد خـود پرداختنـد     
  ).601-1،600،ج1368حقي اوزون چارشي لي،.(متصوفان اين طريقت منعكس شد

  نتيجه گيري

   با توجه به گزارش هايي كه در اين مقاله ارائه شد، مي توان انديـشه و رويكـرد        
اه مـذهبي  از ديدگ. حروفيه را از ديدگاه مذهبي و از نظر سياسي واجتماعي بررسي كرد        
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حروفيه مي توان گفت كه اين گروه صوفيه، پندارهاي سستي داشته اند و حتي بنيانگذار 
فرقه را تا مرتبه ي الوهيت بالا برده اند و بعد ها اين الوهيت را به انسان ها تعميم دادند 

) ع(امامت را تا حسن عـسكري . و خود فضل را خدا دانستند و آثارش را الهي شمردند         
را گرفت و دوران الوهيـت بـا        ) عج(د و فضل  در واقع جاي امام غائب، مهدي         پذيرفتن

از اين ديدگاه، حروفيه بسيار سست باور وشايد هم ياوه پنـدار بـوده       . فضل آغاز گشت  
  .اند

   در واقع مذهب حروفي آميزه اي از ايديشه هاي ديگر مكاتب است و ملغمه اي    
شيع، تثليث مسيحيان مي باشد و از لحاظ ريشگي از آراء نو افلاطوني، مرموزات يهود، ت

مـي تـوان نـسخه ي بـدلي از        از مذهب دروزيان مايه مي گيرد به طوري كه فضل را  
حكيم يا حمزه ي دروزي ها دانست و كافي اسـت كـه بـه انديـشه هـا و آراء ايـن دو          

 ـ.(مذهب رنگي از يهوديت بزنيم تا افكار و عقايد حروفيه پديدار گردد            ي پنـدري،   جلال
 مثلاً اگر عقايد مذهبي حروفيه را با اعتقادات دروزي هـا بـسنجيم شـباهت      ).48پيشين،

 مؤسـس آن    درزي از نـام     دروزيعنـوان   . هاي زيادي ميان آن دو پيـدا خـواهيم كـرد          
طريقت مأخوز است كه در آغاز از مـومنين ايـن مـذهب بـوده و سـپس از آن اعتقـاد                       

 پس از درزي، حمزة بن علي زوزني پايه گذار          ).9389/7دهخدا، پيشين، .(بازگشته است 
اين طريقت به شمار مي رود كه الحاكم بـامراالله خليفـه ي فـاطمي را تجـسمي از روح      

 حمـزة بـن علـي زوزنـي بـه فرقـه ي باطنيـه و                 ).1372،233مشكور،.(خدا مي دانست  
و كتـب  اسماعيليه منسوب بوده و به همين دليل رنگ عقايد آن فرقـه در آداب و سـنن     

. دروزيه منعكس است و الحاكم بامراالله را زنده مي داننـد و مـرگ او را انكـار ميكننـد                   
اركان دين در نزد آنها عبارت است از راسـتگويي،حفظ دوسـتان، تـرك جميـع اديـان،             
اجتناب از شرك و بهتان، اقرار به وحدانيت خدا و رضا و تـسليم در همـه ي احـوال،                     

ــول و ه   ــخ و حل ــه تناس ــاد ب ــا  اعتق ــان آنه ــات در مي ــدد زوج ــين تع ــدا، .(مچن دهخ
 اين طايفه اكنون در لبنان و سوريه سـكونت دارنـد و در ايـن نـواحي          ).9389/7پيشين،

  ).233مشكور، پيشين،.(خود را موحدون مي خوانند
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   چنان كه مي بيينيم راستگويي از اركان دين دروزي ها بوده و به همـين ترتيـب            
باورهـاي  . يه داشتند و دروغ را بسيار زشـت مـي شـمردند   حروفيه نيز بر راستگويي تك    

دروزيه در ارتباط با ارزش ها و فضايل انساني از قبيل دوري از بهتان و حفظ دوستان،                
از سـوي ديگـر،   . در باورهاي حروفيه نيز مي توانـست جايگـاه ويـژه اي داشـته باشـد       

قع او را بـه نـوعي منجـي و       دروزي ها كه مرگ الحاكم بامراالله را انكار مي كنند، در وا           
قائم تجسم مي كنند كه بـا موقعيـت فـضل كـه حروفيـه او را بـه جـاي امـام غايـب،                         

  .                           قرار مي دهند برابري و سنخيت دارد) عج(مهدي
   پايه ي اين مذهب از نظر اعتقادي بر انديشه هاي خرافي علـم الحـروف نهـاده            

مي با بيان   معني هاي شـگفت انگيـز بـراي آيـه هـاي قـرآن و                 فضل االله نعي  . شده بود 
نبايد  پنداشت كه پيروان فضل گروهي از      . سخنان پيامبر اسلام، دين تازه اي پديد آورد       

مسلمانانند زيرا انديشه ها و سخنان و تفسيرهاي او بـا مـسلماني و آنچـه مـسلمانان از           
وي هاي او به اندازه اي بـزرگ اسـت   قرآن و پيغمبر خود    فهميده اند فرق دارد و دع     

كه پيش پيروان خود و به گفته ي خود برتر از هر پيغمبري اسـت و آنچـه بـراي هـيچ          
پيغمبري به وحي و الهام روشن نشده براي او آشكار است و آنچه هيچ پيغمبري نگفته               

نده ي دين  از اين رو با آن كه بنياد را بر مسلماني نهاده بايد اورا پديد آور              . او مي گويد  
نوي دانست و خود او اين معني را در نامه اي كه به يكي از يارانش نوشته آشكار كرده        

همچنين نگاه كنيد   (؛)7798،7799،7801دهخدا، پيبشين، (» .و اين آئين نو است    ... «:است
  ).در متن مقاله» رد حروفيه«به 

هجـري  831ر كه يكي از كتب حروفيـه و تـأليف سـيد اسـحاق د             محرم نامه    در  
قمري به لهجه ي استرآبادي است، اين گزارش را به گونه اي ديگر بيان كرده و نوشـته        
كه، حروفيه از ديرباز تا امروز چشم به راه قائم ائمه هستند كه در حديث نام ديگري نيز 

به باور حروفيه، او صاحب شمشير است و در ايـن  . براي او آمده و مهديش خوانده اند  
او زمين را با راستم مي آكند پس از آنكه زمين با بيـداد و  « آمده كه مي گويد  بره حديثي 
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آنان ايمان دارند كه وي به نيروي شمشير ظلم را كه تجـاوز بعـضي              . تجاوز آكنده شود  
  ).15نگاه كنيد به پطروشفسكي، پيشين،.(به بعضي ديگر است ريشه كن خواهد كرد

عالي الوهيت مـي ديـد كـه داسـتاني از             شايد فضل از آن روي خود را در مقام          
. پيامبر اسلام را تعبير و تفسير مي كرد و دعاوي شگفتي ابـراز مـي داشـت           ) ص(محمد

را » ض«مـن نخـستين انـساني هـستم كـه حـرف           «نقل است كه پيامبر اسلام گفته بود        
درست تلفظ كرده ام، يعني اين حـرف را ماننـد يـك قرشـي اصـيل بـر زبـان آورده و              

فضل اين سخن را  .و حروف ديگر معلوم و محفوظ داشته ام» و«لفظ آن را با اختلاف ت
بنابراين، فضل هر بـار كـه در   . نوعي پيشگويي دانست كه مؤيد مأموريت يزداني اوست   

برمي خورد تصور مي كرد مقصود از فضل االله  » فضل االله «قرآن به عبارتي از قبيل ذالك       
 بيهوده ي فضل يكي هم اين بود كه حـرف           از ديگر تصورات  . كسي جز خود او نيست    

 هجري انديـشه  800 است واو نيز دقيقاً در سال      800دل عدد   ابه حساب ابجد مع   » ض«
  ).49نگاه كنيد به جلالي پندري، پيشين،.(هاي خود را آشكار ساخته است

و باورمند، از موضع شدت و حـدت بـا    بنابراين اگر علماي اعلام و قضات متعهد   
رد كرده اند، به اين جنبه از اعتقادات كفرآميز وخرافي حروفيه نظر داشـته       حروفيه برخو 

بخـصوص  . بل درك اسـت ابديهي است كه اين نوع رفتار قهرآميز، از ديدگاه آنها ق         . اند
كه فضل خود را در جايگـاه مهـدويت قـرار داده بـود و از ايـن نظـر، حروفيـه عنـصر          

 مي آمدند، و كار به جايي رسيده بود كـه       نامطلوبي در جامعه ي  آن روزگار به حساب        
به قول يك مورخ غربي، در آن ايام به راحتي مي شد براي رهايي از دست دشمن او را    

  ).72سيوري، پيشين،.(حروفي ناميد
فـضل  .    اما از نظر جامعه شناختي، رويكرد حروفيه، از مقولـه ي ديگـري اسـت            

اي آراسته بودند تا آنجا كه آنها را حـلال  وياران و پيروان او به صفات نيك و پسنديده        
مريدان فضل نيز مانند خود او از دسترنج خـويش مـي            .  خوران راستگويان مي ناميدند   

دروغگويي را بسيار زشت مي شمردند و هرگـز از       . خوردند و لب به حرام نمي آلودند      
. ره بودنـد از خراسان تا آذربايجان به پـاكيزگي شـه  . مال ومنال دنيوي سخن نمي گفتند     
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. بـا يكـديگر چـون بـرادر تنـي بودنـد           . مي پرداختند  پيوسته روزه مي گرفتند و به ذكر      
خـود را بـه شـهوت نمـي         . بخشندگي و عفت از جمله صفات آنها به شمار مي رفـت           

فرائض را به جاي مـي آوردنـد و   . آلودند، از تهيدستان و ناتوان ها دستگيري مي كردند 
ت اين رويكرد زماني روشن تر مي گـردد كـه بـدانيم ايـن               اهمي. از حرام گريزان بودند   

صفات و فضايل، در دوره اي در وجود اين افراد متجلي شد كه دروغزني و بـدكرداري     
  ).171نگاه كنيد به ميرجعفري، پيشين،.(وبدسگالي، پيشه ي هر نابكاري بود

 فرمانرواي    در روزگار صفويه، حروفي ها به آن اندازه شهرت داشته اند كه اكبر،        
برجسته ي مغولان هند و مورخ مخصوص او، شيخ ابوالفضل، به يكـي از روشـنفكران                

، 1373ريـاض الاسـلام،    (1.حروفي به نام امير احمد كاشي عنايت و توجـه داشـته انـد             
251.(  

   حروفيه شباهت هايي به بابيه هم داشته اند، چه سيد علي محمد باب نيز ادعاي         
مسلم است كه مطالعه در  تـاريخ فرقـه   « گفته ي محيط طباطبايي،   مهدويت داشت، و به   

كـاظم ابـن   [هاي حروفيه و نقطويه و بكتاشيه تا گفته ها و نوشته هاي دو سـيد رشـتي                
  ).1375،473براون،.(امتداد مي يابد] سيد علي محمد باب[و شيرازي] قاسم حسيني

ا تمام ايـن فـضايل، تحـت           در اينجا اين پرسش پيش مي آيد كه چرا، حروفيه ب          
در جوامع دين سالار،شريعت . پيگرد، شكنجه، و كشتار قرار گرفتند؟ پاسخ روشن است    

فضايل حروفيه اگر چند برابر هم . و احكام ديني و التزام به آنها در رأس امور قرار دارد      
ز اگـر آنهـا ا  . مي شد، باز در مقابل بيهوده پنداري مذهبيشان، به هيچ گرفتـه نمـي شـد              

سست پنداري مذهبي پرهيز مي كردند و فضايل خود را بـا انديـشه هـاي دينـي وقـت       
  .آوردندپيوند ميدادند،موفقيت بيشتري به دست مي

                                                

مير سيد احمد كاشي نام مي برد، او را «مورخ مخصوص شاه عباس اول، ضمن آن كه از امير احمد با عنوان -1

كاشان به دست خود اورا با شمشير بـه دو پـاره   از رهبران نقطويه معرفي مي كند كه شاه عباس در نصرآباد          

  ).749/2، 1377اسكندربيگ،.(كرد
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.    انديشه هاي حروفيه از زاويه ي ديگري هم مي تواند مورد بررسي قـرار گيـرد           
تبه ي الوهيت بـالا  اين فرقه، جايگاه بزرگي براي انسان در نظر گرفته و مقام او را تا مر         

گولپينـارلي،  (».اساس اعتقادي حروفي، خدا سـازي انـسان اسـت   «برده است و به قولي   
از نظر حروفيه، انسان،كوَني جامع است كه همه چيز در وجود او خلاصـه             ). 22،  1374

در قرآن آمده كه خداوند انسان    . شده است و تنها راه وصول به خدا، وجود آدمي است          
بنـابراين،  . خَلَقَ االلهُ آدم علي صـورته و علـي صـورة الـرَّحمن        :د آفريد را به صورت خو   

خَلقَنـا  «ترديدي نيست كه آدمي در زيباترين و بهتـرين شـكل آفريـده شـده باشـد كـه              
» خليفـة االله فـي الارض  «بيهوده نيـست كـه انـسان    ]. 4التين،[» الانسانَ في اَحسنِ تقَويمٍ   

 اين است كه خداوند خطاب به ملائكه فرمـود كـه مـصمم             از سوي ديگر غير از    . است
و اذ قالَ ربك ِللملائكةَِ انّي جاعلٌ فـي     «است خليفه اي از سوي خود در زمين بگمارد؟        

و با همه ي مخالفت فرشتگان آدم را آفريد؟ و مگـر نيـست              ] 30البقرة،[» الاَرضِ خَليفةًَ 
به بـاور  . ريد همه ي اسماء را به او آموختكه پس از آنكه آدم را به صورت خويش آف     

حروفيه خدا خود به صورت آدم درآمد و قاطع ترين دليل بر آن كه خالق عالم خود بـه   
و اذ قُلنا للملائكَـةِ اُسـجدوا   «: صورت آدم درآمده است گواهي قرآن است كه مي گويد      

بنابراين، در باور ] . 33البقرة، [» انَ منَ الكافرينلĤدم فسَجدوا الّا الاَبليس اَبي و استكَبرَ ك       
حروفيه خدا خود انسان است و يا به عبارت بهتر انسان خداست زيرا گذشـته از آنكـه            

نـور  «پـس انـسان   . تجسم دقيق پروردگار عـالم اسـت فرشـتگان نيـز ستايـشگر اوينـد        
.  را دارد  و گسترده و عظيم الهي اسـت كـه خـود اسـتعداد رهبـري خـويش                » جاويدان

جلالـي  (برگزيده ي موجودات است و به سبب همين كمال مورد ستايش قرار مي گيرد        
بنابراين،شايدبتوان گفت كه آنها نيـز ماننـد حـسين منـصوربه            ).  72-71پندري، پيشين، 

  .بها مي داده اند» اناالحق«
      ازسوي ديگر، حروفيه، انسان را محور هـستي و گـوهر آفـرينش تلقـي مـي                  

انديـشه ي  . د كه از اين بابت هم به برخي از انديشه هـاي غربـي نزديـك هـستند            كردن
در غـرب نيـز     ) آزاديخـواهي (» ليبراليسم«و  ) انسان محوري يا انسان گرايي    (» اومانيسم«
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بيشتر بر منافع و مقاصـد انـساني تكيـه داشـتند و خواهـان آن بودنـد كـه ارزش هـاي             
سان باشد و كاميابي دنيوي بر هر امري ترجيح اجتماعي، مطابق خواسته ها و تمايلات ان

محرك اصلي اومانيست ها تابع نيازها و ارزش هـاي و ارزش هـاي دينـي      . داشته باشد 
به باور آنها، اصـول     . نبود، بلكه ارزش هاي دنيوي محرك اصلي آنها به شمار مي رفت           

شد و كاميابي اخلاقي و ارزش هاي اجتماعي بايد مطابق خواسته ها و تمايلات انسان با  
از ديـدگاه اومانيـست هـا گـرايش بـه طبيعـت و       . دنيوي بر هر امر ديگري برتري دارد      

 بـه   و هرگونه ارزش متعالي برتري داشـت، يعنـي آنهـا         تيواقعيت، بر پذيرش هر حقيق    
بنابراين، اومانيست هـا در نقطـه ي مقابـل    .  بيش از ماوراء طبيعت توجه داشتند   طبيعت

با توجه به ايـن نكتـه،       . بر معيارها و مقاصد الهي بود قرار داشتند       كشيشان كه تكيه آنها     
اگرچه اومانيست ها و حروفيه هر دو، انسان را در جهان آفرينش محور قرار مي دادند،               

مي گرفت، به ايـن معنـي    اما اين انسان محوري از يك بابت در نقطه ي مقابل هم قرار       
ه، و انـسان گرايـي حروفيـه براسـاس     كه انـسان گرايـي اومانيـست هـا مبتنـي بـر مـاد           

اگر اومانيست ها انسان را در برابر خدا قرار مـي داددنـد، در         . ماوراءالطبيعه قرار داشت  
در مكتب حروفيه انـسان بـا خـدا    . مقابل، حروفيه، انسان را خود خدا معرفي مي كردند  

در بـاور  . ق شـود مقابله نمي كرد بلكه تمام تلاش خود را به كار مي برد تا به خدا ملح          
 درنهايـت   كـه حروفيه مقامي بالاتر از خدا وجود ندارد ومقام انسان چنان متعالي اسـت   

تفاوت امر در اين است كه حروفيـه نـه   .  يكي شود اوبايد به آن مقام خدايي برسد و با     
بـه شـيوه ي   (تنها به كاميابي دنيـوي نمـي انديـشيدند، بلكـه بـه رسـتگاري در آخـرت         

از اين گذشته، مكاتب غربي مذكور به     . بهاي زيادي مي دادند   )  خود مخصوص اعتقادي 
انسان به عنوان موجودي طبيعي نگاه مي كردند و ميان او و ماوراءالطبيعه ارتباطي نمـي      
ديدند وبه عبارت بهتر انسان را در مقابل خدا قرار مي دادند، در حالي كه حروفيه همـه     

  .ن را تا مقام او بالا مي بردندچيز را در وجود خدا مي جستند و انسا
   از ديدگاه اجتماعي شايد نظريه ي ليبرال ها، مبني بر اينكه هيچ كـس نبايـد بـه               

به انديـشه   ) 1357،148آشوري،(سلامت، زندگي، آزادي، و دارايي ديگري آسيب رساند       
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 هاي حروفيه نزديك بوده باشد؛ چه فرمانروايان زورگو و مستبد، به زمينه هـاي مـذكور    
پس، حروفيه كه انسان . هيچ توجهي نداستند و رعايا نيز براي آنها حكم اشياء را داشت     

را تا مقام خدايي پيش مي بردند نمي توانستند بپذيرند كه سـلامت، زنـدگي،  آزادي، و     
دارايي اين انسان بازيچه ي فرمانروايان مستبد باشد و همواره در معـرض آسـيب قـرار         

ازمقاصد عالي و غايت نهايي قدرت هـاي        ) 1388،67نوذري، (»خير مشترك «اگر  . گيرد
سياسي در باور ليبرال به شمار مي رود، همان خير مي توانسته در انديشه ي اجتمـاعي                 

مخالفت بـا حكـام و   «و شايد به دليل همان خير مشترك بوده كه      . حروفيه نيز تبلور يابد   
زريـن  (». شمار مي رفته اسـت     فقهاي عصر، از بارزترين ويژگي هاي نهضت حروفيه به        

هدف حروفيه مبارزه باحكومت هاي ستمگر زمان خـود بـود و از             ). 49كوب، پيششين، 
 اجتماعي، مساوات و رفع هر گونه ظلـم و سـتم را تأكيـد و تبليـغ مـي            -نظر اقتصادي 

استقرار برابري ميان مردم و رفع ظلم و تجاوز اقويا بر ضعفا    «قانون، اصلي براي    . كردند
  ).26پطروشفسكي، پيشين،(» .اشدمي ب

   داشتن كسب و كار و خوردن روزي از دسترنج خود از باورهاي حروفيه بود تا          
آنجا كه خود فضل پيشه ي كلاهدوزي داشت و به فضل االله حلال خور شـهرت يافتـه           

اگر بتوان گفت اين باور در راستاي مساوات طلبي حروفيه بـوده در ايـن صـورت          . بود
بـه تعبيـر امـروزي،      (شباهت هايي ميان اين باور حروفيـه بـا بـاور اجتمـاعيون            احتمالاً  

وجود داشته است؛ چه اشتغال رهبران بلندپايه ي نهضت، الگويي براي ) سوسياليست ها
پيروان فرودست، و در نتيجه، موجب عدم انباشت ثروت و توزيـع امكانـات و دارايـي          

  .هاي جامعه در ميان مردم مي شد
ه او را تـا جايگـاه الوهيـت         توفيه انسان را بالاترين الگوي آفرينش دانس         چرا حر 

پيش مي بردند؟ شايد بتوان گفت كه در روزگار خونبار اميرتيمور و جانشينان او و كلاً                
در سده هاي هفتم  و هشتم كه حقوق انساني در بيشترين ابعاد زير پـا گذاشـته ميـشد،        

 او در جايگاه عالي، مي توانست دلجويي از ايـن     تكريم و بزرگداشت انسان و قراردادن     
انسان ستمديده و تاراج شده و نا اميد در عرصه ي هـستي بـه حـساب آيـد و اورا بـه               
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شايد در همين راسـتا، فـضل االله انـسان را سرچـشمه ي الهـي                . زندگاني اميدوار سازد  
  :معرفي مي كند و مي گويد

  مــاييم در دو عــالم سرچــشمه ي الهــي
  

ــوم با   ــنا را   معل ــدان آش ــن دم رن ــد اي ش
)1369،1299آژند،(  

   روشن است كه حروفيه با چنين اندشه ها ورويكردها، بـدون ترديـد، در برابـر                
اميـر تيمـور و تـا    (حكام زمـان  . ستمگري، بيدادگري، و استبداد ناچار از رويارويي بود    

مـذهب  فرمانروايـاني خـونريز و مـستبد، بـه ويـژه  متعـصب در         ) حدودي جانشينانش 
بودند كه در قاموس آنها انـسان و كرامـت او نمـي توانـست     ) هرچند از روي سياست  (

ازسوي ديگر علماي حقيقي براي دفاع از كيان مذهب الهي، به اين            . ارزشي داشته باشد  
فرمانروايان نياز داشتند كه در چنين وضعيتي دين و دولت در كنـار يكـديگر قـرار مـي        

هرچند در مواردي مي شد درحسن نيت داعيه داران (نيت دين براي دفاع از حقا. گرفت
و مخالفت با كفر والحاد؛ و دولت براي حفظ قدرت بـه هـر بهـايي كـه     ) آن ترديد كرد  

روشن است كه در اين ميان شكست، سرنوشت محتوم حروفيه خواهد بود، و در              . شده
قـه را  مسير چنين شكستي است كه مرگ حماسي نسيمي شـكل   مـي گيـرد و نـام فر                  

  .پرآوازه مي سازد
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